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  چکیده
در میان پژوهشگران اسلامی هیچ مفهومی مجادله برانگیزتر از مفهوم آزادي نیست. غالـب متفکـران   

از سایرین معرفی نمایند. مساله اصلی تر اند تا با استناد به قرآن و سنت تفسیر خود را کاملتلاش نموده
عنوان دو تن از متفکـران سیاسـی کـه    این پژوهش چنین است که، مصباح یزدي و مجتهد شبستري به

ترتیب، نمایندگی جریان اسلام فقاهتی و جریان روشنفکري دینی را به عهده دارند، چگونه به  هر یک به
شناسـی  رسند؟ بـر پایـه روش  اوت از مفهوم آزادي میکنند اما به دو راي متفیک متن واحد مراجعه می

انـداز خاصـی    هرمنوتیک فلسفی گادامر، که معتقد است، هرگونه فهم و معرفتی صرفا از منظـر و چشـم  
ها، دریافـت و تفسـیر دیگـري از مسـائل و     فرض ها و پیشفهمگیرد و با عوض شدن آن پیشصورت می

هـاي ذهنـی و   فـرض نیز به این موضوع اشاره دارد که پـیش  ها بوجود خواهد آمد؛ فرضیه پژوهشپدیده
شناسی آنان نقشی اساسـی در شـکل   عبارت بهتر، انسانعقلانی متفکران موردنظر در مورد انسان و یا به

ها از مفهوم آزادي موجود در قرآن ایفا کرده است. پژوهش حاضر با روش هرمونتیـک  دادن به تفسیر آن
  ي پژوهش فرضیه را مورد تایید قرار داده است.ها و یافته گادامري صورت گرفته است

  
  ها کلید واژه

  شناسی، محمد تقی مصباح یزدي، محمد مجتهد شبستري، هرمنوتیک فلسفی، آزادي، قرآن.انسان
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  مقدمه
مصباح یزدي و مجتهد شبستري دو تن از متفکران سیاسی هستند که هر یـک بـه ترتیـب،    

فقاهتی و جریان روشنفکري دینـی را بـه عهـده دارنـد. تفـاوت ایـن دو       نمایندگی جریان اسلام 
گردد که خـود منجـر   ها از دین و مباحث دینی برمیجریان فکري و سیاسی عمدتا به تفسیر آن

هاي سیاسی و اجتماعی شده است. از طرف دیگر، تفسـیر  ها نسبت به مقولهبه تفاوت دیدگاه آن
 -برداري آمده استاي لغوي، به معناي کشف و اظهار و پردهدر فرهنگ اسلامی با کاوش در معن

کـه همـه بـراي روشـن سـاختن، تبیـین کـردن و         -چه از ریشه فسر باشـد یـا سـفر یـا تفسـره     
شناسی گادامر، فهم همان تفسیر اسـت و هـیچ   برداري از مفاد کلام آمده است. مطابق روش پرده

عبـارت دیگـر، هـر تفسـیري بـر      بـه  گیـرد.  فـرض صـورت نمـی    تفسیر متنی بدون دخالت پیش
شـناختی، نبـوت   شـناختی، وحـی   شـناختی، معرفـت   ها و مبانی خاصی اعم از هسـتی فرض پیش

شناسـی  شناختی استوار است. نگارندگان این پژوهش برآنند تا مطابق بـا روش  شناختی و انسان
ري و تاثیر ایـن  شناختی در اندیشه مصباح یزدي و مجتهد شبستگادامر، به بررسی مبانی انسان

 مسـاله  فرض بر تفسیرشان از متن در خصوص مفهـوم آزادي در قـرآن بپردازنـد. در واقـع    پیش
از  متفـاوت  گونه دو به واحد متنی به مراجعه با اساس چه بر متفکر دو این که است پژوهش این

اسـت کـه   مقاله حاضر بر پایه این فرض بنیادین استوار گشـته  . اند مفهوم و حدود آزادي رسیده
متفکران مورد بحث، اگر چه هر دو در چارچوب سنت فکري اسـلامی زنـدگی کـرده و مسـلمان     

هـاي متفـاوتی   و لذا فهم فرض متفاوت، به سراغ تفسیر متن رفتههستند، اما هر یک، با دو پیش
  اند.را ارائه نموده

  
  چارچوب نظريگفتار اول: 

، بـه معنـی تفسـیر کـردن، و     hermeneueinهـاي یونـانی   ریشه در واژه 1اصطلاح هرمنوتیک
hermeneia  ،ــالمر ــیر دارد(پ ــی تفس ــرد   40-19: 1387، معن ــا رویک ــک ی ــابراین، هرمنوتی ). بن

    .)15: 1385است(رهبري،  4متن 3از طریق تفسیر 2تفسیري، تلاشی براي دستیابی به معنا

                                                             
1. Hermeneutics 
2. Meaning 
3. Interpretation 
4. Text 
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یفیـت  هرمنوتیک فلسفی در واقـع کاوشـی در ماهیـت فهـم و تبیـین شـرایط وجـودي و ک       
طـورکلی اعتقـاد بـه عـدم      حصول آن و تلاش براي برشمردن عوامل موثر در تحقق آن است. بـه 

امکان دستیابی به فهم عینی و تقویت مشارکت ذهنیت مفسـر در عمـل فهـم از عناصـر اصـلی      
بیـنش مرکـزي   «گویـد:  هرمنوتیک فلسفی است. ژوزف بلِخر در توضیح این عنصـر چنـین مـی   

بیانگر آن است که عالم علوم اجتماعی یا مفسـر بـا موضـوع تفسـیر خـویش      فلسفه هرمنوتیکی 
پیوند خورده است. بر اساس این پیوند، مفسـر پیشـاپیش نسـبت بـه      1اي از سنتبوسیله زمینه

طـرف قـادر بـه    است؛ بنابراین با ذهنی خنثی و بـی » دانسته پیش«موضوع تفسیر خویش داراي 
فـرض در  نقـش پـیش  «رسـد ایـن نکتـه یعنـی     به نظر می  .)Bleicher‚1980: 2( تفسیر نیست

مهمترین و یا حداقل یکی از مهمترین دستاوردهاي فکري و فلسـفی هرمنوتیـک فلسـفی     »فهم
دهد و همین موضوع از مهمتـرین موضـوعاتی اسـت    باشد که اساس نظریه گادامر را تشکیل می

  دهد. که درونمایه چارچوب روشی این پژوهش را تشکیل می
تـوان  کننـد و اساسـا نمـی   ها نقش مثبتی در فرایند فهم بازي مـی داورينظر گادامر پیشاز 

گویـد:  کـه مـی  تصورات به فهم و تفسیر چیزي نائل شد. چنـان داوري و پیش بدون دخالت پیش
معنـا و  تلاش براي رهایی از تصورات خودمان در امر تفسیر، نه تنها ناممکن، بلکـه آشـکارا بـی   «

اسـت؛  » بازي«تصورات خویش در تفسیر کردن، دقیقا به معناي وارد کردن پیش نامعقول است.
). در Gadamer‚1989:397»(تا جایی که معناي مـتن واقعـا بتوانـد بـراي مـا بـه سـخن درآیـد        

شود. آنچه مهـم  به متن اهمیت بیشتري داده می» متن«و » مولف«هرمنوتیک فلسفی، از میان 
است نه منظور و مقصود مولف. بنـابراین، فهـم، در درجـه اول،     شود معنا و مقصود متن تلقی می

به معناي فهم محتواي سخن است و در درجه بعد، به معناي فهم مقصود دیگري اسـت. از ایـن   
فهم فرد که از اهتمام بـه موضـوع    -شرط هرمنوتیکی عبارت است از پیشترین پیش رو، اساسی
است که هرگونـه فهـم و معرفتـی صـرفا از منظـر و      معنی این بدین  ).Ibid, 292شود( ناشی می

هـا، دریافـت و   فـرض  ها و پیشفهمگیرد، لذا با عوض شدن آن پیشانداز خاصی صورت میچشم
  ). Gadamer‚ 1975: 245-250ها بوجود خواهد آمد(تفسیر دیگري از مسائل و پدیده

د که: هر متنی این قابلیت شوبا کمی تامل در نکات یاد شده از گادامر، این نتیجه حاصل می
را دارد که به تعدادي نامحدود تاویل شود و داراي تکثر معنایی باشد. به ایـن ترتیـب، بـا قبـول     

                                                             
1. Tradition 
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یابنـد.  (نه مطلقا صحیح) از یک متن امکان ظهور مـی  هاي متعدد صحیحفهم» حقیقت تاویلی«
لسـفی گـادامر بـه شـمار     هاي مختلف، از نتایج بلافصل هرمنوتیـک ف قرائت به تعبیر دیگر، بحث

توان میان تفاسـیر متعـدد    لازم به ذکر است که از نگاه گادامر، نمی .)Kant‚ 1993: 393( آید می
ها شمرد؛ زیرا هر افقی با دیگـري در تمـایز    از متن واحد داوري کرد و فهمی را برتر از سایر فهم

فهمـیم.  قـی متفـاوت مـی   توان گفت کـه، مـا بـه طری   است و هیچ یک برتر نیست. بلکه تنها می
  .هافهمیم و نه برتر از آنعبارتی، ما اثري را متفاوت با دیگران می به

 پـردازان  عنوان چارچوب روشی مقاله این است که، نظریـه مهمترین دلیل انتخاب نظریه گادامر، به
هسـتند  هر کدام، به دنبال این مساله ) شبستري مجتهد محمد و یزدي مصباح( پژوهش در موردنظر

که دیدگاه دین را در خصوص مفهوم آزادي بیان کنند و از آن جایی که منـابع دینـی از سـنخ مـتن     
شناسی در اندیشه ایشان را با هدف بررسـی تـاثیر   فرض مربوط به انسانهستند؛ برآنیم که نقش پیش

  شان از کتاب و سنت در خصوص موضوع آزادي مشخص نماییم.  آن بر فهم
پـردازیم. بـه ایـن     هاي مـذکور مـی  شناسی در اندیشه شخصیتبانی انساناینک به بررسی م

شناسی ایشـان، بنـا بـر چـارچوب     ترتیب که، قبل از طرح مباحث اصلی در خصوص آراي انسان
شناسی) در اندیشـه  فرض (انسان روشی مطرح شده در مقاله، ابتدا از ماهیت و آبشخور این پیش

ت از مکتب اصالت وجود و گفتمـان مدرنیتـه اسـت، مطـالبی     هر کدام از این دو متفکر، که عبار
  شود.  آورده می

له اتـرین مس ـ   له اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، مهـم امس: حکمت متعالیه و اصالت وجود. 1
ت، تنهـا مفهـوم وجـود،    که، از بین دو مفهـوم وجـود و ماهی ـ  حکمت متعالیه است. بدین معنی 

شود(ملاصـدرا،   و حدود وجود انتزاع می مفهوم ماهیت، از حد ارجی دارد ومصداق و ما به ازاي خ
که برگرفتـه از روش کشـفی و    - عبارتی، در نگاه ملاصدرا به جهان هستی به). 38-39: ق1419

، در اصل وجـود بـا   همۀ موجودات عالم، به رغم تغایرشان در چیستی و ماهیت -عقلی وي است
  ).9: 1382ملاصدرا، ( هم مشترك هستند

). براسـاس  7: 1375دیگر از مبانی حکمـت متعالیـه، تشـکیک وجـود است(ملاصـدرا،       یکی
تشکیک وجود، عالم هستی مراتبی دارد که مرتبۀ بالا نسبت به پایین از شدت وجودي بیشتري 

و حرکت جوهري، حرکت ذاتی و درونی اشـیاء مـادي    )363: ق1419(ملاصدرا،  برخوردار است
وجودات عالم ماده، سیلان وجودي دارند و به سوي کمال وجـودي  است که بر اساس آن، تمام م

  ).103 همان،( کنند سیر می
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بنابراین، طبق اصالت وجود و تشکیک آن، حرکت جوهري همان سیلان یا اشـتداد وجـودي   
است؛ یعنی ممکن الوجود، به دلیل فقر وجودي، به واسطۀ علّت سیر صـعودي و اسـتکمالی دارد   

بخـش اسـت. در نظریـۀ    ه خاطر ذات فقیرش، همواره نیازمند علت کمـال و تمام جهان هستی ب
اند، و واجب تعالی وجود ثابـت یـا   االله را وجود سیال یا وجود رابط نامیدهحرکت جوهري، ماسوي

هـا وجـود   ی کرده، بر آنبه آن، بر این موجودات فقیر تجل مستقل است که لحظه به لحظه و آن
  دهد. ز فقر به سمت غناي وجودي سوق میها را اکند و آن افاضه می

مدرن، شیوه نگـرش انسـان نـو بـه      1نگري مدرنیته به یک معنی به جهان: گفتمان مدرنیته. 2
از سده پانزدهم تا نیمه سده نـوزدهم   -هاي دوران جدید شود که در طول سدهجهان اطلاق می

در غرب تکوین یافت و پس از آن در دیگر نواحی جهان گسترده شد. نتیجـه تحـولات    -میلادي
فکري این مقطع از تاریخ اندیشه غرب، یقین به خردمندتر شدن انسان بوسیله علم بـود. اساسـا   

خودبنیـاد خـویش در شـیوه     گـرِ خردگرایی مدرن به معنیِ تکیه انسان نو بر معیار عقل سنجش
هـاي ذهنـی و مراجـع اقتـدار     ها، بتنگرش به جهان است. انسان مدرن از این طریق از بند جزم

جاي اجبار به تقلید متعبدانه از سنت، توانایی و اختیار نقادي همه امور و  کهن رهایی یافت و به
  ).  173: 1388(ساوجی، ها را به دست آوردتفحص در پدیده

ترتیب تعریف جدیدي از انسان صورت گرفت که جوهر بشري را با مساله آزادي انسـان  بدین
: 1374گرفت(جهـانبگلو،  اي که از عقل عملی برخودار اسـت، در نظـر مـی   عنوان فاعل اخلاقیبه

 ). در این طرز تلقی، انسان عامل عمـل، فاعـل مختـار، ذهـن شناسـاگر، موجـودي خـود       67-65
فـارغ از ضـروریات دسـت و     بخـش،  ساز، ترقـی الم، توانا، خداگونه، تاریخمختار، آزاد، خردمند، ع

). در عصر ماقبل مدرن، تصور بر آن بود که عقـل آدمـی بـه    214: 1386... است(بشیریه، گیر و پا
یابـد؛ امـا عقـل مـدرن، خـود       شده و مندرج در طبیعت دست مـی کشف حقایق از پیش تعیین 

زند و جهـان  شود که سرنوشت انسان در تاریخ را رقم میر میعنوان نیرویی فعال و خلاق تصو به
). براین اسـاس،  263، همانسازد(و جامعه را به دلخواه خود، فارغ از قیود سنت و تاریخ، از نو می

انسان عاقل، دیگر در پی آن نیست که که به کنه حقیقتی از پـیش داده شـده پـی ببـرد، بلکـه      
تـوان در  طورکلی، گفتمان تجـدد را مـی   ). به27: 1379بشیریه، ( شودخود بنیانگذار حقیقت می

گرایی، اومانیسم، لیبرالیسم، فردگرایی، آزادي، چند مفهوم اساسی به شرح زیر خلاصه کرد: عقل

                                                             
1. World view 
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 برابري، کارگزاري تاریخی انسان، داعیه معرفت انسان و اصل ترقی و پیشرفت بـی حـد و حصـر   
  ).275: 1386(بشیریه، 

  
  شناسی در اندیشه مصباح یزديمبانی انسان گفتار دوم:

یـزدي، اگرچـه انسـان موجـودي دو بعدي(بعـد       در خصوص حقیقت و ماهیت انسان از منظر مصباح 
دهـد بعـد    شود، لـیکن آنچـه حقیقـت وجـودي او را تشـکیل مـی      مادي و بعد روحانی) محسوب می

مجـردى بـه نـام روح نیـز برخـوردار      انسان علاوه بر بعد و ساحت مادى، از ساحت «روحانی او است: 
 دهـد  آن اسـت) را روح او تشـکیل مـى    است، اساساً هویت واقعى انسان (آنچه که انسانیت انسـان بـه  

). مطابق با مکتب حکمت متعالیه، حقیقت هر موجودي که مرکب از مـاده  17: 1380(مصباح یزدي، 
یء اسـت. در تفکـر مصـباح یـزدي     و صورت است؛ به صورت اوست و ماده تنها حامل قوه و امکان ش ـ

نیز، انسانیت انسان به صورت انسان و در اصطلاح منطق به فصل اخیر، یعنی نفـس ناطقـه او تعریـف    
شود. علاوه بر این، نفس و یا روح در اندیشه مصباح یک موجودي است کـه در درون ذاتـش میـل    می

  ).  334: 1384(مصباح یزدي،  »تروح، ذاتش تکامل بردار اس«نهایت وجود دارد:  به سوي کمال بی
دارد: کند چـرا کـه بیـان مـی    مصباح یزدي تکاملیت روح را در ارتباط با خداوند جستجو می

ــدون   « ــت. ب ــی اس ــرب اله ــان ق ــایی انس ــال نه ــودي     کم ــرب وج ــک ق ــرب، ی ــن ق ــک ای ش
رسد بتوان قرب وجودي انسان در اندیشـه مصـباح را بـر اسـاس     ). به نظر می344،همان(»است
تشکیک وجودي تبیین نمود. چرا که، طبق این اصل، تمام موجـودات عـالم مـاده، کـه در     اصل 

اي که دارند، به سوي کمـال وجـودي و یـا    مرتبه پایین وجودي قرار دارند، طبق سیلان وجودي
شـوند، بـه دلیـل    الوجود خوانده مـی عبارتی، عالم ماده که ممکن کنند. به همان عالم بالا سیر می

به واسطۀ علّت، سیر صعودي و استکمالی دارد. با این توضیح که، روح انسان در اثر فقر وجودي، 
کند و این امـري اسـت حقیقـی و     تري با خداي متعال پیدا می اعمال خاصی رابطه وجودي قوي

  شود.   تر میتکوینی ولی اکتسابی که در اثر این رابطه، جوهرِ نفس انسان کامل
 ،رسد، بتوانیم این ادعا را ثابت کنیم که مصباح یزدي نیـز ر میبا توجه به مطالب فوق، به نظ

شناسـی خـویش   به ترسیم انسـان  ،و در چارچوب حکمت متعالیه با همان نگرش فلسفی و دینی
کـه از مرتبـۀ مـادي تـا     اذعـان دارد  پذیري انسان در قوس صعود به استکمال پردازد؛ چرا کهمی

ح که، روح انسـان در اثـر اعمـال خاصـی رابطـه وجـودي       . با این توضییابدخلافت الهی رشد می
کند و این امري است حقیقی و تکوینی ولـی اکتسـابی کـه در     تري با خداي متعال پیدا می قوي
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موردنظر در اندیشه  شود. در واقع دستیابی به کمال تر میاثر این رابطه، جوهرِ نفس انسان کامل
آید. لازم به ذکر است کـه،  دست می ختیاريِ انسان بهمصباح یزدي، در پرتو ایمان و عمل صالح ا

یابی انسان در این بینش، امري صرفا اعتبـاري و قـراردادي نیسـت؛ بلکـه انسـان حقیقتـا        کمال
  کند.یابد یا سقوط میتکامل می
گونه که گفته شد، سعادت و کمال نهایی انسـان مـوردنظر در اندیشـه مصـباح یـزدي،      همان

گردد. این هدف نهایی مستلزم آنست که ابـزار یـا ابزارهـایی     ند معرفی میتقرب و عبودیت خداو
براي شناخت داشته باشـد تـا وي را بـه آن سـعادت نهـایی رهنمـون سـازد. مصـباح یـزدي در          

فقـط  «عنوان یکی از منـابع شـناخت معتقـد اسـت:     خصوص شناخت ناشی از ادراکات حسی به
هم در حد ارتباطش و تا زمانی که این ارتباط برقـرار   کنند آن چیزهایی که با ما ارتباط پیدا می
تـوان توقـع داشـت    شود. در اثر محدودیت بر ادراك حسی نمیاست مورد ادراك حسی واقع می

: 1376(مصباح یـزدي،   »که بوسیله آن بتوانیم مسیر صحیح زندگی را در همه ابعادش بشناسیم
11-10  .(  

توانـد  عقل می«داند. چون: را نیز  را نیز کافی نمیچنین شناخت ناشی از قواي عقلی وي هم
خود براي تعیین مسـیر  ها هم خودبهها پی ببرد و اینبه یک سلسه مفاهیم کلی و روابط بین آن

سـت  ا [شناخت بدیهیات اولیه عقلی] آن هاییزندگی کارایی ندارد...حداکثر توان چنین شناخت
 همـان، »(جود خداونـد متعـال را اثبـات کنـد    و که بتواند یک سلسله مسائل فلسفی محض مثل

11  .(  
بنابراین، از منظر مصباح یزدي، کشف و درك رابطه جزئیات رفتار این جهانی انسان با نتایج 
آخرتی آن و آگاهی از تاثیر اعمال آدمی در سعادت یا شقاوت ابـدي، عنقـایی اسـت کـه در دام     

رها آگاهی کامل نداشـته  نسان از این تاثیر و تاثگر، تا اافتد. از طرف دی حس و عقل یا تجربه نمی
اي درست و جامع براي زنـدگی خـویش نخواهـد داشـت.     باشد، به هیچ رو توانایی طراحی برنامه

هاي عمومی و همگـانی بـراي رسـیدن بـه هـدف و غایـت آفـرینش ناکـافی و          حال که شناخت
خت لازم را به آدمـی ارائـه   نارسایند، مقتضاي حکمت خداوند این است که از طریق دیگري شنا

دهد تا براساس آن، راه درست زندگی و برنامه سعادت خود را بشناسد و آن، راهی جز راه وحـی  
-). به این ترتیب بـه عقیـده وي بـراي تکمیـل و بـه     87: 1383نخواهد بود(یوسفیان و شریفی، 

-وحی و نبوت می هایی که خارج از حیطه ادراك عقل است، نیاز بهعبارتی، براي شناخت حوزه
جایی که در این دیدگاه، زندگی و حیات دنیوي و اخـروي در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا     باشد. و از آن
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یابـد؛ لـذا ایـن    شود و معتقد است که  زندگی آخرت در همین دنیا سامان مـی یکدیگر دیده می
و آخـرت  انتظار از دین دارد که نسبت به اثرات مثبت و منفی اعمـالی کـه بـراي سـعادت دنیـا      

االله انسان لازم است، با صدور احکام ایجابی و سلبی اقدام لازم را انجـام دهـد. چـه، اینکـه آیـت     
مصباح نیز متعلقّات احکام دینی را بیان وجه ارزشی رفتارها در راستاي سـعادت دنیـا و آخـرت    

یـت آغـاز   نهااي به سوي بـی مسیر انسان در طریق تکامل از نقطه«شود که: داند و متذکر میمی
چه براي تکامل ما مفید است و جهتش رو به بالا و خداوند است و زمینـه را بـراي   گردد و آن می

کند و بر حسب درجاتی که دارد یا واجب است و یا مسـتحب و در  رشد معنوي انسان فراهم می
از گـردد انسـان   گیرد و باعث مـی درجه آخر مباح است؛ و آنچه در راستاي سقوط انسان قرار می

(مصـباح  » روه استتر مککمال واقعی خویش و از خداوند دور بماند حرام است و در درجه پایین
 گانــه پــنج احکــام از یکــى متعلــق موضــوعى و بنــابراین، هــر مســأله ).62: الــف 1391یــزدي، 

) ـ ـ خداست حکم و شرعى احکام از نیز مباح که ـ مباح و مکروه و مستحب واجب، حرام،(شرعی
  گیرد. مى قرار

  شناسی در اندیشه مجتهد شبستريمبانی انسانگفتار سوم: 
شناسی شبستري ذکر یک مطلب ضـروري اسـت و آن ایـن اسـت کـه، وي      براي درك انسان

هاي رایج در سنت اسلامی که معتقد به اصالت روح هست و بعـد مـادي انسـان را    برخلاف گزاره
گیرد، معتقد اسـت، اساسـا ایـن دو سـاحت را     در خدمت اصول تکامل بعد روحی وي در نظر می

ها ( بعد مادي و روحی) را به ترتیب متعلق به دنیـا و آخـرت   صورت مجزا از هم دید و آنباید به
  هاي وي در این خصوص چنین است:داند. گفتار می

 و تکامـل  امکانـات  و بـوده  آنها آخرت و معنوي سعادت به مربوط خداوند با ها انسان ارتباط«
 عنـوان  تحـت  ارتباط این از وي. )130: 1381(شبستري،  »کند می مشخص را آنها روحی لیتعا
 »عرفـانی  ـ ـ ایمـانی  نظـام « را ارتباط این بر حاکم نظام و برد می نام »عمقی یا عمودي ارتباط«

 سـاختن  آشـنا  هـدف  و شـوند  می مطرح فرد هر درونی ساحت در آن احکام که کند، می قلمداد
 هـدف  و بوده دیانت حوزه به مربوط ارتباطی چنین اوست. وجودي نیازهاي ترین عمیق با انسان

 مربـوط  یکدیگر با هاانسان ارتباط مقابل، در. است بوده ارتباط همین دادن سامان انبیاء بعثت از
 »افقـی  ارتبـاط « عنوان تحت آن از شبستري و بوده دنیا همین در ها آن آمیز مسالمت زندگی به

    ).130،همان( کند می یاد
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هـا را در دو بعـد مجـزا    پـذیرد، امـا آن  حقیقت، شبستري، دو بعدي بـودن انسـان را مـی    در
چگونگی سازمان و ساختار جامعه و حکومـت و سیاسـت را بـه حـوزه      بیند؛ بدین صورت که  می

مربـوط  داند و سعادت معنـوي انسـان بـه ارتبـاط بـا خـدا       ها با یکدیگر مرتبط میارتباط انسان
بدین ترتیب، شبستري با تقسیم رابطه انسـان   شود.شود که در دین و الهیات از آن بحث می می

عبارت بهتر ساحت اجتماعی و ساحت معنوي وي، موضعی  با انسان و رابطه انسان با خدا و یا به
و  گیرد؛ چرا که مصباح یزدي، دنیا شناسی در پیش میمتفاوت با مصباح یزدي در مبحث انسان

  گیرد.یابی انسان مشمول احکام دینی در نظر میتمامی اعمال دنیوي را بدلیل تاثیر در کمال
آزادي  پـردازد از مقولـه  شبستري در راستاي این تفکر، هنگامی کـه بـه تعریـف انسـان مـی     

عبارتی در اندیشه وي، عنصر آزادي در رابطه با مفهـوم انسـان قـرار    آورد. بهصحبت به میان می
حقیقـت انسـان بـودن    «دارد کـه:   بیـان مـی  شـود. چنانکـه   یرد و جزء تعریف انسانیت مـی گ می

ین آزادي است. انسان زیستن، آزاد زیستن است. انسـان نفـس آزادي و ع ـ   »همیشه آزاد بودن«
هـا  ها و احساسآزادي در اندیشه شبستري، آزادي از عاطفه). 18: الف  1379شبستري، »(است

چرا کـه انسـان خـودش را     ).12، همانشود که فرد را احاطه کرده است(یهایی تعریف م و یافته
یابد که پیوسته باید فکر کند و دائما بایـد قضـایا و محصـولات فکـري خـود را بـه       موجودي می

یابد کـه  محک نقد بزند و در آن بازاندیشی کند. در این مرحله نوین، انسان خود را موجودي می
هیچ مقصد معین و محدودي هم در پیش چشمان او نیسـت، گـویی   پیوسته باید حرکت کند و 

  ).188ب:  1379(شبستري، »اه است و هم رونده و هم مقصد...خود انسان، هم ر
شناسـی  رسد بتوان این مدعاي پژوهش که معتقد است، مجتهـد شبسـتري انسـان   نظر میبه

بـه   گونـه کـه وي  د. چرا کـه آن دهد، به اثبات رسانخود را ذیل و طبق گفتمان مدرنیته ارائه می
تـوان بـه تعریفـی غیـر از آزادي بـراي      پردازد، نمی ترسیم فضاي ایجاد شده بوسیله مدرنیته می

در دنیـاي امـروز یـک تغییـر و تحـول گسـترده در       «. ترسیم این فضا اینگونه است: انسان رسید
و ناکارآمـدي نظـام   بـرد  عرصه زندگی انسان روي داده که جهان خارج را دائمـا زیـر سـوال مـی    

کند، انسان دیگر را پیشنهاد می کند و ایجاد نظامقدیمی، قانون و نهادهاي گذشته را گوشزد می
تر ساخته اسـت و ایـن   هاي او را وسیعگر است و تجدد گستره انتخابگر و انتخابامروز محاسبه

ري را بـرهم زده و  هاي قضـا و قـد  شده و حرکت در چارچوب ساخته امر جهان تقدیري و از پیش
 »کنـد  گـذاري ترغیـب مـی   ها را فرو ریخته و پلورالیته را معنا بخشیده و او را بـه بـدعت  آتوریته

 ).  16 -19: 1383(شبستري، 
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 -حقـوقی  نظـام « را هـاي آزاد حوزه ارتباط اجتمـاعی انسـان   بر حاکم شبستري سپس نظام
 الاذهـانی  بـین  و عمـومی  حـوزه  در اصطلاح به و بیرونی حوزه در آن احکام که داند می »اخلاقی

). و این بدین معنی اسـت کـه وي اساسـا ایـن حـوزه را      130: 1381(شبستري،  گیرند می جاي
این عقل آدمی است که جهان را «دارد: که، در این مورد بیان میبرد. چنانتحت سلطه عقل می

دهـد...  کند و به آن معنی مـی چنین آدمی است که اصول اخلاق را تعیین میکند، همجهان می
هـا بیـان    انـد، نیسـتند، آن  دیگر این اصول، حقایق ابدي یا اصول اخلاقی ابدي که همیشه بـوده 

ب:  1379(شبسـتري،  » کنـد توانـد تاسـیس کنـد و تاسـیس مـی     چیزهایی هستند که عقل می
  اند. دبه این ترتیب شبستري عقل آدمی را جاعل اخلاق و وظیفه براي انسان می). 325

شناسـی خـویش و قبـول عقلانیـت بشـر اقـدام بـه        شبستري سپس متناسب با مبانی انسان
(شبسـتري،   دانـد اي سلوك یا تجربـه دینـی مـی   کند و آن را گونهشناسی از منظر خود می دین

) که ناشی از حضـور انسـان در برابـر مرکـز الوهیـت اسـت و ایمـان هـم از همـین          403: 1381
  ).  429، همان( دکن ها تغذیه می تجربه

شناسـی وي کـاملا   این طرز تلقی از دین و ایمان در اندیشه شبستري، با دیگر مبانی انسـان 
خوانی دارد، در حقیقت، شبستري با قبول عقلانیت بشر، کارکرد دین را نـه اداره امـور دنیـا،    هم

ممانعـت از  نقش کتاب و سنت و سـایر منـابع دینـی،    «کند: بلکه معنادهی به زندگی تفسیر می
ساز، همین انسان نهادساز، مدنیت معنایی است. این منابع بهدچار شدن انسان به بیهودگی و بی

گویـد تـو تنهـا     سـاز مـی  سـاز و ارزش ساز، ادبیاتساز، صنعتساز، هنرساز، علمساز، فلسفهجامعه
ش خداوند را به نیستی، تو مبدا و اساس و ریشه داري. این منابع، خطاب پرجاذبه و زندگانی بخ

  ).  47، همان( »رساندانسان می
اساسـا   شبستري در دیدگاه که گرفت نتیجه توانمی فوق مطالب به توجه با و ترتیب این به
 ادعـا  و اسـت  انسان اخروي کمال و سعادت به رسیدن براي رهنمودهایی ارائه تنها دین، وظیفه

و  نـدارد  هـا انسـان  دنیـاي  بـه  کاري اساسا و است نیامده دنیوي شئون اداره براي دین کنندمی
 مبـارزه  چگـونگی  حکومت، اداره روش حکومت، تشکیل تجربی، و انسانی علوم شناخت چگونگی

 عـدالت  ایجـاد  چگـونگی  دینـی،  جامعـه  در سیاسـی  قدرت مهار اجتماعی، مفاسد و مشکلات با
 استمداد بدون باید که است آدمی این و است خارج دین قلمرو از دیگر پرسش هاده و اجتماعی

  . بپردازد جامعه... و سیاسی اقتصادي، مناسبات دهیسامان به خود دینی، هايآموزه از
  



 شناسی بر تفسیر مفهوم آزادي در اندیشه...تاثیر انسان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 

  مفهوم و حدود آزادي در اندیشه مصباح یزدي و مجتهد شبستريگفتار چهارم: 
شود، بلکه در سایه انسان معنا شـده و بحـث از   با توجه به اینکه واژه آزادي در خلا معنا نمی

مفهـوم  بایـد گفـت،   ). 14: 1392(ایزدهی، آزادي انسان در گرو شناخت صحیح از انسـان اسـت  
هـا تعریـف   شناسـی آن آزادي در اندیشه مصباح یزدي و مجتهد شبستري نیز، همسو بـا انسـان  

از طرف دیگر، بحث از مفهوم آزادي و محدوده آزادي سیاسی و اجتماعی بدون بحـث   گردد. می
  حکومت از منظر این دو متفکر، مثمر ثمر نخواهد بود. از نوع جامعه و سنخ

خداونـد   پرسـتش  گونه که بارها گفته شده است، مصباح یزدي اسـاس ارزش انسـان را  همان
شناسـی وي، آنچـه ماهیـت انسـان را     ). چـرا کـه در انسـان   68ج:  1391(مصباح یـزدي، داندمی

 یابـد، بنـابراین وي  خداوند معنـا مـی  دهد، در سایه توحید الهی و معرفت و عبودیت تشکیل می
در  دانـد. آزادي را فقدان مانع در راه رشد استعدادها بـه منظـور طـی کـردن مسـیر کمـال مـی       

گیـرد، آزادي  هـاي اسـلامی صـورت مـی    هایی که از آزادي در این طیف از اندیشهحقیقت بحث
هـاي دنیـوي    و وابسـتگی تعلقات  ها وانسان از بند رذایل و شهوات و جدا کردن نفس از آلودگی

 اسـلام دیـن منـادى   «دارد:  در همین راستا مصباح یزدي بیان می). 257: 1379زایی، (لکاست
 اطاعـت  از رهـایى  نـه  طاغوتهـا؛  و خـدا  غیر اطاعت و پرستش از رهایى و آزادى اما است، آزادى

 خداونـد  پیـروى  بـه  فمکل ـ قانونـاً  و تشـریعاً  اما شده، آفریده آزاد و مختار انسان اگرچه. خداوند
). با توجه به 90الف:  1391(مصباح یزدي،  »کند خدا اطاعت خود آزاد اراده با باید یعنى، است؛

توان گفت، آزادي حقیقی و کامل در اندیشه مصباح یزدي، آزادي انسان از بند غیـر   این نگاه می
ها و امکان حرکت و شود. در حقیقت، آزادي یعنی رها شدن از قید و بند طاغوتخدا دانسته می

پرواز به سوي سر منزل انسانیت که تعالی معنـوي و الهـی اسـت. بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت،         
ترین هدف آزادي انسان از دیدگاه مصـباح عبـارت   بندي اشاره کرد که مهمتوان به این جمع می

  است از رشد و تکامل انسان.
چگونـه   خـدا،  بنـدگی  بـر بحـث   و بـا تمرکـز   هـدف  با ایـن  جامعه مطلوب چنین انسانی اما
 جـویی  پـی  بایسـتی  ايجامعـه  چه را در قالب اي است؟ و این انسان، اهداف و آرمان خود جامعه
اي است که در آن، فرد، محـور همـه   نظر مصباح یزدي جامعه رسد جامعه موردبه نظر می کند؟

و هـدف اصـلی و    باشـد داند که هدف اصلی وي نیز تقرب و عبودیت خداوند مـی چیز را خدا می
نهایی این جامعه آرمانی و دینی، نه تنها بـرآوردن نیازهـاي مـادي او، بلکـه اسـتکمال حقیقـی       

هاست که جز بر اثر خداشناسی، خداپرستی، اطاعت کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهـی و   انسان
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مصـباح  ). در همـین راسـتا   102-103: 1386پور، (شفیع تقرب به درگاه او حاصل شدنی نیست
کنـد بـه   یزدي در تعریف سیاست، آن را نحوه تامین سعادت مادي و معنوي جامعه تعریـف مـی  

 در سیاسـت  تـر، دقیق تعبیر به و است »کشوردارى آیین« سیاست، از ما منظور«که  این صورت
 معنـوى  و مادى از اعم -جامعه مصالح که است صورتى به جامعه امور اداره« معناى به بحث این

  ).18: الف 1391(مصباح یزدي، »کند تأمین را ـ
جا که در دیدگاه مصباح آزادي مشخصا به آزادي از عبودیت غیـر خـدا تعبیـر    بنابراین، از آن

هاي سیاسی و اجتماعی نیز نظر به اینکه حکومـت مـورد نظـر     شود لذا، هنگام بحث از آزاديمی
باشـد و طبعـا قـانون آن نیـز، قـانون شـریعت اسـت، لـذا آزادي         اي اسلامی میدر چنین جامعه

عبارت دیگر، اگر مقصود از سیاسـت،   شود. به اجتماعی نیز محدود به قوانین الهی می –سیاسی 
کنـد،  اي باشد که در عین حال که مجموعـه افـراد اجتمـاع را رهبـري مـی     اصول و قوانین عالیه

ی و درونـی مشـخص نمایـد، قطعـا آزادي سیاسـی و      وظیفه خـود افـراد را نیـز از جنبـه اخلاق ـ    
کند، چرا که اساسا، سیاسـت،  اي متفاوت از این مفهوم در سیاست لیبرالیستی ارائه میاجتماعی

تـرین  ها را چه در حالت فردي و چه اجتماعی بـراي نیـل بـه عـالی    مدیریت حیات معقول انسان
  هاي دینی بر عهده گرفته است.  آموزهها و مقررات و هاي مادي و معنوي مانند برنامههدف

 آزادىِ کـه  گـوییم  مـى  مـا  اگـر «دارد: مصباح یزدي درخصوص معیار تحدید آزادي بیان مـی 
 بایـد  که دلیل این به یعنى. است همین معنایش نیست، غربى آزادى مثل دینْ در شده پذیرفته
 از سلسـله  یـک  و بایـد  باشـیم  بندوبار بى ها غربى مثل توانیم نمى کنیم، رعایت را معنوى مصالح
 رعایـت  شـود  مـى  انسـان  ابـدى  حیـات  و واقعى انسانیت و روح به مربوط که را دیگر هاى ارزش
  ).  229، همان(کنیم

توان گفت، آزادي در اندیشه ایشان، از بعـد معنـوي آغـاز و بـه سـوي بعـد       بر این اساس می
[سیاسـی و   آزادى قـانونى «کنـد:  که خود تصریح مـی چنان شود. اجتماعی و سیاسی کشیده می

معناى شـرعى، در نتیجـه آزادى همیشـه    هکند به آزادى دینى و مشروع ب برگشت مى اجتماعی]
: ب 1391یـزدي،  (مصـباح » باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه کمتر و نـه بیشـتر  

227(.  
بینـیم کـه    ترتیب، مـی این به و  است الهى حدود به محدود ها آزادى این اندیشه بنابراین در

عبارت بهتر،  شمارند. به آزادي را تحت عنوان آزادي معقول و یا نامعقول، مجاز یا غیرمجاز بر می
ها در دو بعد مادي و معنوي مفید و موثر باشد، جایز اسـت و  در صورتی که آزادي به حال انسان
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مغزها را گمراه کند، غیر مجـاز   هاي واقعی بشري را مختل ساخته ودر صورتی که اصول و ارزش
 کـه  مخـرِب  هاى آزادى جلوى که شود مى تشکیل آن براى حکومت اساساً زیراشود. و محدود می

 شـهروندان  حقـوق  احقـاق  بـراى  را راه و بگیـرد  را زند مى ضربه افراد و جامعه منافع و امنیت به
 برخـى  و مجاز را رفتارها برخى و کند مى وضع قوانینى و مقررّات حکومت رو این از. نماید فراهم

 دیگـر  هـاى  گونه به یا و زندان یا و مالى جریمه با را او کرد، تخلفّ کسى اگر و سازد مى ممنوع را
  ).66 ج: 1391مصباح یزدي، ( کند مى مجازات

 بـه  تـوهین . کنـد  مـى  حـرام  و ممنـوع  را اى عقیده ترویج گاهى«این محدوده تا آنجاست که 
 شـدید  مجـازات  مسـتوجب  را) السـلام  علـیهم (معصومین ائمه و پیامبر شخصِ و دینى مقدسات

 اجـازه  را کننـده  گمراه کتب فروش و خرید و کند مى محدود را بیان و قلم آزادى گاهى. داند مى
 و رفـت  و پوشـاك  و خـوراك  در آزادى حتى. کند مى کنترل قانون با را جنسى آزادى. دهد نمى
  .  )337: الف 1391مصباح یزدي، ( »کند مى محدود نیز را... و ها شنیدنى و ها دیدنى و آمد

در حقیقت مصباح یزدي در تحلیل خود بر دیدگاه اسلام به ضـرورت تکامـل انسـانی اشـاره     
توانـد آزادي را  شود که فقط مصالح مـادي و معنـوي جامعـه مـی     کند و از این رو، معتقد می می

ا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند، از لحـاظ  محدود کند و این بدین معناست که هر فرد ت
 هـا  انسان معنوى مصالح براى آنچه دیدگاه مصباح یزدي، در حقوقی و قانونی آزاد است. بنابراین

 چنـین هـم  و کنـد  مـى  مزاحمـت  ایجاد انسانیت و خلیفۀاللهى مقام الهى، روح شخصیت، براى و
 و حـد  از و اسـت  ممنـوع  نیـز  رسـاند  مى ضرر ها انسان امنیت و سلامتى و مادى مصالح به آنچه

 روحـانى  رشـد  و معنوى حقوق حیثیتى، و جانى مالى، حقوق بر علاوه زیرا است. آزادى مرزهاى
(مصباح،  باشد نمى مجاز آنها به تعرض روى هیچ به و است مسلمان انسان حقوق جزء انسان نیز

 عـلاوه  بلکـه  نیست مادى مصالح صرفاً آزادى محدوده اسلامى جامعه در ). بنابراین60 :ج 1391
 را ـ ـ آن شکل هر به ـ آزادى محدوده ها انسان معنوى مصالح آن بر مقدم و آن از تر مهم و آن بر

   .کند مى تعیین
ها در تفسـیر مـتن اسـت،    فرضمطابق با چارچوب روشی پژوهش که معتقد به دخالت پیش

یزدي در خصوص مساله آزادي در قرآن نیـز متـاثر    نگارنده بر این عقیده است که تفسیر مصباح
  گذرانیم.شناسی وي است که در زیر یک نمونه از تفسیر ایشان را از نظر میاز انسان
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نهَ «فرماید سوره زمر که می 18مصباح یزدي، آیه  و   1»الَّذینَ یستمَعونَ القْوَلَ فَیتَّبِعونَ أحَسـ
تـوانیم سـخنان موافـق و     مـا زمـانى مـى   «کشاند: ن به تفسیر میبیانگر آزادي بیان است را چنی

ى بر اصل دین یا احکام و معارف قطعى آن را بشنویم یا بخوانیم، کـه قـدرت   یها مخالف و اشکال
تشخیص بهترین کلام را داشته باشیم تا بعد از آن پیـروى نمـاییم، و بـه عبـارت دیگـر در اثـر       

هـا   مختلف دین، و همچنین آگاهى از شیوه و محتواى اسـتدلال داشتن اطّلاعات کافى از جوانب 
را از میـان  » احسـن «هایى که ممکن است به کار گرفته شود توان تشخیص  و آشنایى با مغالطه

ها داشته باشیم و باید زمانى اجازه طرح مسائل خلاف دین را نزد افرادى که توان  اقوال و دیدگاه
یـزدي،  (مصـباح » داد کـه پاسـخ و نقـد آنهـا نیـز حاضـر باشـد       کافى براى نقد و تحلیل ندارند، 

وشـنود در ایـن زمینـه را تنهـا شـامل ائمـه و       ). وي در ادامه آزادي مطلق گفـت 242: ب1391
پیامبر و ائمه طاهرین و عالمـان مسـلحّ بـه    «دانند و نه مردم عامی. به تصریح ایشان: عالمان می

توانند، و بلکه باید، سخن مخالف و دلایـل آن را   و مى علم دین، در این زمینه محدودیتى ندارند
بشنوند و بخوانند، و سپس بررسى و نقد کنند. اما روى سخن با افرادى است که تـوان مقابلـه را   

  .)242، همان( »اند ندارند، یا هنوز این توان را بدست نیاورده
دود شمرده شـود، در  شود آزادي مطلق در حوزه بیان محدر این سنت فکري، آنچه باعث می

حقیقت، فقدان اعتلاي فکر بشر است. در صورتی که اگر اعتلاي فکر بشري به حدي رسیده بود 
کننـده و  کـرد و هـم شـنونده و مطالعـه    کننده، غیر از حـق و واقعیـت را ابـراز نمـی    که هم بیان

لی در آزادي کننده، در آن بیان از اطلاعات کافی و فکري نافذ برخوردار بود، هـیچ مشـک   تحقیق
). مصباح یزدي نیـز علـت محـدودیت    408: 1377(جعفري، داشتطور مطلق وجود نمیبیان به

کنـد و آن را دلیـل محـدود کـردن     آزادي مطلق را عدم آمادگی فکري بعضی از افراد ذکـر مـی  
  داند. آزادي بیان می

مبـانی نظـري ایشـان    هاي از گونه که به کرات آورده شده است، این تفسیر، داراي رگههمان
شناسی است. مواردي از این قبیل که، انسان داراي کمـالی روحـی اسـت کـه     در خصوص انسان

دهد، لذا باید از انجام هرگونه عملی کـه جـزو   تنها بواسطه انجام اوامر و نواهی پروردگار روي می
هـی شـود،   شود و یا گفتن هر حرفی که موجب انحـراف از مسـیر ال  نواهی پروردگار محسوب می

ها در فهم و ایمان یکسان نیستند و مردم جامعـه بـه دو   جایی، همه انسانجلوگیري کرد و از آن

                                                             
 .ها را پیروى کنید سخنان متفاوت و مخالف را بشنوید و بهترین آن .1
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شوند؛ لذا برخی امتیـازات از جملـه آزادي در   دسته اقلیت عالم دینی و اکثریت عامی تقسیم می
ه وشنود برخی مسائل نیز تنها مختص به ایشان است و یا تحـت نظـارت ایشـان. چـه اینک ـ    گفت

طـور مسـتقیم یـا    شناسـی کـه بـه    هر گونه اندیشه و بیان آزاد در عرصه علوم انسانی و هستی«
تـاثیر  » چنـان کـه بایـد    آن«و » آن چنان که هسـت «غیرمستقیم در تفسیر انسان در دو قلمرو 

(جعفـري،   »یابد ص و عادل اهمیت و ضرورت میگذارد، نظارت و تحقیق انسان آگاه و متخص می
1377 :434-443.(  

اینک و پس از فهم مساله آزادي و محدوده آن در اندیشه مصباح یزدي، همین مبحـث را در  
هـا و  بیـان شـد، آزادي از واژه   گونـه کـه قـبلاً   همـان  گیـریم. خصوص مجتهد شبستري پی مـی 

هـا  ها و تجویزهاي گوناگونی درباره آن صـورت گرفتـه کـه همـه آن    هایی است که توصیف مقوله
آنـیم ایـن مفهـوم را در اندیشـه      نظري خاصی ارائه شده است. در این بخـش بـر  براساس مبانی 

  شناسی وي را مشخص نماییم.شبستري بررسی کنیم و تناسب آن با مبانی انسان
هاي شبستري بارها اشـاره رفتـه اسـت، وي    گونه که در مباحث قبلی مربوط به اندیشههمان

رابطـه  «ها تحـت عنـوان   کند که از آنز هم بررسی میها را در دو مقوله جدا ااساسا رابطه انسان
که مشتمل بر رابطـه انسـان   » رابطه افقی«که مربوط به رابطه انسان با خداوند است و » عمودي

احکـام رابطـه افقـی انسـان در سـاحت بیرونـی و       . توضـیح اینکـه،   بـرد با انسان است، نـام مـی  
گیـرد کـه هـدف از طـرح آن احکـام،      ار میالاذهانی که به زندگی اجتماعی مربوط است، قر بین

ها با یکدیگر بر اسـاس درکـی عقلانـی از مسـاله عـدالت و حقـوق       تاسیس ارتباط متقابل انسان
نظـر شبسـتري، افـراد، محـور و      بنابراین در جامعه مورد). 137: 1381(شبستري،  هاست انسان

باشـند؛ لـذا قـانون    متعدد میشوند که از نظر عقاید و افکار و منافع موجودي اصیل شناخته می
هیچ امتیازي را براي عقیده، مرام، مسلک و طبقه خاصـی  » مساوات«باید با در نظر گرفتن اصل 

در نظر نگیرد و از این حیث، تمام افـراد بشـر در مقابـل آن برابـر و از حـق شـهروندي یکسـان        
هـاي  بینـی و عقاید و جهـان  هاتفاوت بودن دولت در برابر فلسفه طوري که بیباشند. بهبرخوردار 

) ثقـل مرکـزي   65، همـان ( زادي و مساوات بـراي همـه شـهروندان   مختلف و پذیرفتن دو اصل آ
  دهد.اندیشه سیاسی شبستري را تشکیل می
شناسـی و ماهیـت جامعـه مطلـوب خـویش، سیاسـت را       شبستري سپس متناسب با انسـان 

عمـل سیاسـی عبـارت    «کند: تعریف میگیرد و آن را چنین مترادف با عمل سیاسی در نظر می
گیري و اقدام انسان درباره مسائل زندگی اجتمـاعی و نـه فـردي در داخـل یـک      است از تصمیم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394، تابستان 28فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال هفتم، شماره 

66 

جامعه، به منظور نظم و بهبود بخشیدن به همه ابعاد زندگی همگـان. اقـداماتی کـه بـه منظـور      
ام همگـان انج ـ تر برآورده شدن نیازهـا، کـم شـدن مشـکلات و شـکوفایی اسـتعدادهاي       صحیح

در واقع، شبستري بر این عقیده ). 34: الف 1379(شبستري،  »شود، اقدامات سیاسی هستند می
پـردازد و صـرفا    ها در این دنیـا مـی  است که حکومت، تنها به سازماندهی روابط اجتماعی انسان

تنهـا   شـود و ها با یکدیگر در زندگی دنیوي به کار گرفته مـی براي تعیین چگونگی نسبت انسان
ها و افراد کثیري کـه  اي که گروهبه گونهکند؛ ها با یکدیگر را مشخص میتکلیف اجتماعی انسان

در جامعه وجود دارند و داراي عقاید و علایق و منافع متفاوت هستند، بتوانند مشکلات عمـومی  
سـازمان  کند و هویت و جنبـه همگـانی دارد، در یـک    ها ارتباط پیدا میزندگی را که با همه آن

هـا برآینـد و همـین کوشـش     جمعی حل و فصـل کننـد و از عهـده آن   حکومتی به صورت دسته
عنوان ها بهجمعی براي حل مشکلات و مسائل عمومی، مایه وحدت سیاسی و اجتماعی آن دسته

  ).  67: 1383(شبستري،  در زمان و مکان معین قرار گیرد یک جامعه و کشور معین
ابق با مطالب فوق این نتیجه را گرفت که، آزادي مدنظر شبسـتري  رسد بتوان مطبه نظر می

آزادي از نوع لیبرالی آن است؛ چرا که، مقوله آزادي در مفهوم لیبرالی آن به این معنی است کـه  
عنوان یک فرد، آزاد در عمل، عنوان فرد انسانی داراي حیثیت و حرمت باشد و بههر فرد صرفا به

دي و حقوق دیگران شناخته شود. در این تعریف تکیـه بـر فـرد اسـت و     ول در برابر آزامسؤولی 
ل در برابـر آزادي  مسـؤو «و » آزادي در عمـل «هسته آزادي مـوردنظر، فردیـت انسـان بـا قیـد      

هاي اساسـی کـه عبارتنـد از: آزادي     است. ارکان نظري این مفهوم را یک سلسله آزادي» دیگران
آزادي دیـن و مـذهب و حـق مسـاوي بـراي همـه افـراد         بیان و تبلیغ عقیده؛ آزادي اجتماعات؛

سـی و شـرکت در حکومـت تشـکیل     هـاي سیا جامعه براي انتخاب و تشکیل احـزاب و جمعیـت  
  ).32: 1389(روشن و شفیعی،  دهد می

کنیم کـه  در راستاي تایید ادعاي فوق به این بیان از مفهوم آزادي در دیدگاه شبستري استناد می
هـاي جامعـه،   منظور از آزادي[در حکومت دموکراتیک] این است که هر فرد از انسـان «دارد: بیان می

قطع نظر از عقیده و اخلاق و تابعیت وي و صرفا به عنوان فرد انسانی داراي حیثیت و حرمت باشـد و  
» شـناخته شـود   ل در برابـر آزادي و حقـوق دیگـران،   مسـؤو عنوان یـک فـرد آزاد در عمـل، ولـی      به

و شامل آزادي بیان و تبلیغ عقیده سیاسی و غیرسیاسـی، آزادي اجتماعـات،    )66: 1383(شبستري، 
آزادي دین و مذهب و حقوق مساوي بـراي همـه افـراد جامعـه در امـر انتخـاب و تشـکیل احـزاب و         

ایـن حـق متضـمن حـق     . )140- 141، همـان ( شـود مـی  تهاي سیاسی و شرکت در حکومجمعیت
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دیگران بوده و آزادي کاوش، کسب و انتشار اطلاعات و افکار و عقاید بـه  داشتن عقیده، بدون مداخله 
  گیرد.نظر از ملاحظات مرزي را نیز در بر میتمامی وسایل ممکن، صرف

شناسـی   اینکه چگونه شبستري به این سنخ از آزادي رسیده است، بـا بررسـی مبـانی انسـان    
آزادي در اندیشه شبستري از دو جنبـه   ایشان قابل درك است. در حقیقت گذار به این مفهوم از

طور کـه در بخـش مربـوط بـه     شناختی ایشان قابل تبیین است: اول اینکه؛ همان از مبانی انسان
اي اسـت کـه   در منظومه فکري وي آزادي نخستین مقولهشناسی ایشان دریافتیم، بررسی انسان

گیرد  طه با مفهوم انسان قرار میکند و در رابمجتهد شبستري در ارتباط با انسان از آن بحث می
یابـد کـه پیوسـته    انسان خودش را موجودي می«به نظر ایشان، شود. و جزء تعریف انسانیت می

د و در آن بازاندیشی باید فکر کند و دائما باید قضایا و محصولات فکري خود را به محک نقد بزن
  ).  188: 1381(شبستري، »کند

هاي سیاسی و اجتماعی معینی پیونـد برقـرار   و وضعیتشبستري سپس میان آزادي اندیشه 
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی    عبارت بهتر، آزادي اندیشه را تنها در بعضـی از وضـعیت  کند و به  می

آزادي اندیشـه و اراده آدمیـان بـا واقعیـات سیاسـی و      «یابـد. در اندیشـه ایشـان    قابل امکان می
سی و اجتمـاعی معـین دیگـري ناسـازگار. ایـن      اجتماعی  معینی سازگار است و با واقعیات سیا

گـردد و در شـکل خـاص    شود و معدوم میهاي خاصی از بافت قدرت دفن میها در شکلآزادي
گردد...بهره منـدي انسـان از آزادي بیرونـی، بـه معنـاي       یابد و شکوفا میدیگري امکان رشد می

ار بـا آزادي اندیشـه و اراده   اي سالم که واقعیات سیاسی و حکـومتی آن سـازگ  زیستن در جامعه
راده هـا از آزادي درونـی، یعنـی همـان آزادي اندیشـه و ا     منـدي آن افراد است. شرط واقعی بهره

ها براي محقق شـدن انسـانیت انسـان    بنابراین، این آزادي ).41: الف 1379شبستري، »(باشد می
سانیت انسان که یـک هـدف   باید محقق شود. زیرا انسان، انسان است به اندیشیدن و ... تحقق ان

توانـد آزاد  توانـد آزاد بیاندیشـد، نمـی   برتر انسانی است با این امور میسر است. انسانی کـه نمـی  
تواند آزادانه در سرنوشت سیاسـی خـود   اش را بیان کند، اندیشه دیگران را نقد کند، نمیاندیشه

(شبسـتري،  را تحقـق بخشد تواند انسانیت خود مشارکت سیاسی داشته باشد، چنین انسانی نمی
1383 :61.(  

در خصوص تعریف آزادي بیرونی نیز، بایـد بیـان شـود کـه آزادي بیرونـی عبـارت اسـت از        
هایش. آزادي بیرونـی  از خود در تلاش به منظور محقق ساختن هدف آزادي از جبرهاي بیرون«

نـاگون اسـت:   این است که انسان تحت تاثیر جبرهاي بیرونـی نباشـد. ایـن جبرهـاي بیـرون گو     
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هاي سیاسی، و انواع و اقسام جبرهاي دیگر کـه  ها (اقتدار)، فشارهاي فیزیکی، محدودیتآتوریته
شود، که انسـان، آزادي لازم دارد: آزادي  شود. در این مرحله، گفته میاز بیرون بر انسان وارد می

هاي سیاسی اسـت.  ديهایی که آزابیان، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات و انواع و اقسام آزادي
اي ها، آزادي بیرونی است و منظور این است که عوامـل مجبورکننـده و محدودکننـده   این آزادي

رهـاي بیـرون از   هـا آزادي از جب براي اندیشه، بیان، قلم، گفتار، و تجمعات آزاد نداشته باشد. این
  ).61، همان(»انسان است

ها را به دو دسته آزادي بیرونی ي انسانبندي کلی، آزاددر حقیقت شبستري، در یک تقسیم
کنـد و در ایـن میـان، نکتـه قابـل توجـه، ایـن اسـت کـه وي حتـی           و آزادي درونی تقسیم می

داند. توضیح این مطلب را بـا  برخورداري انسان از آزادي بیرونی را شرط تحقق آزادي درونی می
دانـد کـه   بحث فلسـفی مـی   کنیم. شبستري آزادي درونی را یکتعریف آزادي درونی شروع می

شـود کـه نـاظر بـر آزادي فـرد از چیزهـاي       به اراده مربوط مـی «مربوط به فلسفه اخلاق است و 
شبسـتري  ). همانگونـه کـه بیـان شـد     61، همان(»انگیزه، لذات، امیال و ... است درونی همچون

ست که بـا عقـل   داند. از نگاه وي این آدمی اعقل آدمی را جاعل اخلاق و وظیفه براي انسان می
اي نظر از هـر ملاحظـه  نفسه و قطععقل انسان وظیفه را فی« کند:خود، وظیفه خود را معین می

دهـد...عقل آدمـی، قـانون کلـی     دهد. یعنی عقل یک قانون اخلاقی را تشخیص میتشخیص می
، همـان (»شود به آن قـانون کلـی اخـلاق    ف میدهد و اراده معطواخلاق و وظیفه را تشخیص می

62  .(  
هاي (تجویزها و هنجارهاي) اجتماعی کـه  دهد که قواعد و ضوابط و نرُمشبستري توضیح می

کنند، باید با یک سلسله قواعـد  سیاسی و روابط افراد با یکدیگر را تنظیم می -سیستم اجتماعی
یـد  هـا با الاذهانی اخلاقی مشروعیت یافته باشند. یعنی آن قواعد و ضوابط و نـُرم  و و ضوابط بین

توانـد  ها تمکین کنند. ایـن مشـروعیت نمـی   مورد پذیرش عقلانی افراد آن جامعه باشند تا از آن
یک امر تقلیدي و القایی باشد. افراد جامعه باید پاسخی براي آن مساله داشـته باشـند کـه چـرا     

اي دیگر تنظیم نشـده اسـت،   گونهضوابط حقوقی، سیاسی، اقتصادي و ... چنین تنظیم شده و به
). شبسـتري  63، همانالاذهانی از این قواعد داشته باشد (بین –جامعه باید یک پذیرش عقلانی 

هـاي اجتمـاعی مـا محتـواي     هـا و نـورم  ها و ضابطهبراي اینکه قاعده«گیرد که  سپس نتیجه می
). در انگاره شبستري، اگـر آزادي  64، همان(»اشند، آزادي بیرونی ضرورت دارنداخلاقی داشته ب

هاي اجتماعی به یـک اقنـاع عقلانـی    بیرونی وجود نداشته باشد، ما درباره قواعد و ضوابط و نورم
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هاي گوناگون عرضه گردد و ... تـا افـراد   ها گفته شود، اندیشهرسیم. باید همه سخن اخلاقی نمی
 هاي اجتمـاعی، محتـواي اخلاقـی   جامعه به یک قضاوت برسند که آیا این قواعد و ضوابط و نورم

  خواهیم هستند یا نیستند. دارند یا ندارند، آنچه می
شناسی و آراي سیاسی مبتنی بر آن در اندیشه شبسـتري، تنهـا در   دوم اینکه؛ مباحث انسان

ها با یکدیگر تنظیم شده است، لـذا  چارچوب زندگی دنیوي و در ساحت اجتماعی و رابطه انسان
هاي سیاسی و اجتماعی نیـز از   و حدود آزاديقطعا تعابیر و تجویزهاي ایشان در خصوص تعریف 

پـذیر  ي خـود شبسـتري امکـان   هـا  این مساله متاثر است.  اثبات ادعاي فوق، با استناد به نوشته
دانـد کـه متعلـق بـه حـوزه      است. چرا که وي اساسا مفهوم آزادي را داراي ماهیتی فلسـفی مـی  

را داشـته  » هـا آزادي«انسان باید حقوق  این که«ها با یکدیگر است. به بیان ایشان ارتباط انسان
ها از یک طرف دسـتور فلسـفی اسـت و از یـک     باشد، یک دستور فلسفی است... این قبیل بحث

هاي فلسفی جدید، به زنـدگی  طرف تحلیل فلسفی. نکته بسیار مهم این است که همه این بحث
و ساختار جامعـه و حکومـت و   ها با یکدیگر و چگونگی سازمان ها و ارتباط انساناجتماعی انسان

یـن و الهیـات   شود و نه سعادت معنوي انسان و ارتباط انسان با خدا که در دسیاست مربوط می
). بنـابراین، در ایـن تفکـر، آزادگـذاري بـه نگـرش       27: 1381(شبستري، »باید از آن بحث شود

داننـد، عمـل   شیوه مـی  اجتماعی اشاره دارد که در آن افراد آزادند تا به طریقی که آن را بهترین
طور ساده، به معناي اجازه دادن است و با این توصیف به لحـاظ اخلاقـی   کنند. آزاد گذاشتن به 

، همـان (آزاد نهاده شده است، وجـود نـدارد   خنثی است. چرا که هیچ قضاوتی درباره رفتاري که
عقیـده، آزادي   هاي سیاسی را که شامل آزادي بیان). به همین دلیل شبستري، حقوق آزادي35

ــان، آزادي      ــدان و آزادي بی ــده، آزادي وج ــی، آزادي عقی ــغل و آزادي شخص ــن و آزادي ش دی
-داند که بـه انسـان از آن نظـر کـه انسـان اسـت، تعلـق مـی        شود را حقوقی می مطبوعات... می

  ).27، همانگیرد(
شـود  بنابراین مساله آزادي در اندیشه شبستري، یک مفهوم سیاسی و اجتماعی محسوب می

و اساسا آزادي در برابر اقتدار سیاسی مطرح است و بویژه در رابطه فرد و حکومت عرصـه اصـلی   
طور کلی این مفهوم از آزادي در بسـتر فکـري لیبرالیسـم غربـی رشـد      امکان وقوع آن است. به 

و در وصـف   هـاي خـود  اهـداف و اندیشـه   کرده و به معنی آزادي فرد از اجبار بیرونی در انتخاب
). 9: 1372(بشـیریه،  اجتماعی بکار رفته است -یت سیاسیابط افراد و همچنین در وصف وضعرو

اي تا حدودي آزادي بیرونـی را محـدود   پذیرد که در نهایت قوانین هر جامعهالبته شبستري می
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کند، اما معیار محدودسازي آزادي در اندیشه شبستري برخلاف مصباح، نه قانون الهی بلکـه،   می
کنـد. طـرح   هـا را معـین مـی   دالت است که یک ارزش درجه اول است که حدود آزاديع«معیار 

سیاسـی   -اخلاقـی  -هاي اساسی هر فرد یک بحـث فلسـفی  عنوان محدودکننده آزاديعدالت به
 »شـتر از نظریـات دیگـر طرفـدار دارد    است که امروزه در میان فیلسـوفان سیاسـت و اخـلاق بی   

  ).301: 1381(شبستري، 
کند. طبـق ایـن مـاده    اعلامیه حقوق بشر استناد می 16ها به ماده ص حدود آزاديوي در خصو

هاي قانونی اسـت  هاي خود فقط تابع محدودیتگیري از آزاديهر کس در اعمال حقوق و بهره«
هاي دیگران و براي رعایت مقتضـیات عادلانـه   که صرفا براي شناسایی و مراعات حقوق و آزادي

). 133 ، همـان »(انـد اتیک وضـع شـده  اي دموکرو رفاه همگانی در جامعهاخلاقی و نظم عمومی 
گـذاران  تواند قانوناین ماده بر این است که رعایت مقتضیات عادلانه اخلاقی در نظم عمومی می

هـاي عمـومی و رعایـت    هر کشور را به این جهت سـوق دهـد کـه بـراي حفـظ حقـوق و آزادي      
ها حد و قـانونی قائـل   و رفاه همگانی براي اعمال آزادي مقتضیات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی

شده باشـد و ثانیـا   شوند. مهم این است که این تحدیدهاي قانونی، اولا ناشی از ملاحظات تصریح
  ).133، همان(اي دموکراتیک وضع شده باشدجامعهدر 

ست که گونه اهاي سیاسی و اجتماعی نیز اینروند تفسیر شبستري درخصوص مسائل آزادي
با توجه به محتواي اصلی پیـام رسـالت پیـامبر اسـلام،     «کند که گري آغاز میبا این نوع پرسش

). 117 همـان،  »(تواننـد بگیرنـد؟   اسی چه موضعی میمسلمانان در عصر حاضر درباره آزادي سی
-هاي گفتمان پیـامبر اسـلام را، عـدالت   شبستري سپس با توجه به این مساله که یکی از ویژگی

خواهد ظلم زمانه را کنار بزند و پیامبر می«صورت که از منظر وي  دهد؛ بدینیی تشکیل میگرا
دهـد  این تفسیر را به دست می ).150همان، (»تر دعوت کندشدهصورت کامل، بهبر عدالت زمانه

هـاي روي زمـین    شـود کـه اگـر روزي انسـان    از تعلیمات هیچ پیامبري چنین فهمیـده نمـی  که 
هاي موجـود در اعلامیـه حقـوق بشـر و تکمـیلات بعـدي آن را       ها و برابريانواع آزاديبخواهند 

ها با یکدیگر قـرار دهنـد و صـادقانه در ایـن راه     اساس و سازمان اجتماعی و روابط متقابل انسان
  ).138 همان،(ها ناراضی خواهد بودداوند از آنبکوشند، خ
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  گیرينتیجه
هاي مصباح یزدي، در بخش مربوط بـه  واکاوي متون و نگاشتهشناسی گادامر، با بر پایه روش

اي در خصوص تعریـف  ي ویژهها آمد که وي داراي دیدگاهشناسی وي، این نتیجه به دست  انسان
شـود امـا آنچـه    انسان است. بدین صورت که اگر چه انسـان موجـودي دو بعـدي محسـوب مـی     

است که کمال نهایی آن در قرب الهـی  دهد، بعد روحانی وي حقیقت وجودي وي را تشکیل می
نهفته است؛ لذا انسان باید با انجام اعمال خاصی که واجب و مسـتحب و پرهیـز از اعمـالی کـه     

در همـین راسـتا    شود؛ به تکامل روحی خود کمـک کنـد. بنـابراین وي   حرام و مکروه نامیده می
و هنگـام   دانـد سیر کمال مـی آزادي را فقدان مانع در راه رشد استعدادها به منظور طی کردن م

کند. بدین منظور که، هاي سیاسی و اجتماعی نیز آن را محدود به حدود الهی میبحث از آزادي
 ایجـاد  انسـانیت  و خلیفـۀاللهى  مقـام  الهـى،  روح شخصیت، براى و ها انسان معنوى مصالح براى

 ـ    مزاحمت ه ضـرورت تکامـل   نکند. در حقیقت مصباح یزدي در تحلیل خود بـر دیـدگاه اسـلام ب
توانـد  شود که فقط مصالح مادي و معنوي جامعه می کند و از این رو، معتقد می انسانی اشاره می

آزادي را محدود کند و این بدین معناست که هر فرد تا زمانی که به مصالح جامعه زیان نرساند، 
ي مطلـق مطـرود و   آزاد دیدگاه مصـباح یـزدي،   در از لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است. بنابراین
 مشروط به حفظ مصالح معنوي انسان است.

دسـت   شناسی نیـز ایـن نتیجـه را بـه    هاي شبستري درخصوص انسانواکاوي متون و نگاشته
دهد که وي با تفکیک دو حوزه اجتماعی و دنیوي از حوزه معنوي و اخروي، افـراد انسـانی را   می

هـایی کـه   که صرف نظر از اعتقادات و بینشگیرد موجوداتی آزاد در عرصه اجتماعی در نظر می
دارند؛ بدنبال سازماندهی روابط اجتماعی خویش در این دنیا هسـتند. لـذا ناگزیرنـد بـر اسـاس      

کنـد کـه عـدالت در    درك عقلانی از مساله عدالت و حقوق عمل کننـد. وي سـپس تجـویز مـی    
گونـه محقـق   اد اسـت، ایـن  هـاي آز جوامع پلورال امروزي که داراي تعدد عقاید و منـافع انسـان  

 شـود کـه از انـواع آزادي    شود که اصل مساوات و آزادي براي همه افراد جامعه در نظر گرفته   می
  در عقیده و بیان برخوردار باشند. 
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  فهرست منابع
  الف) منابع فارسی

هـاي مقـام    دیـدگاه (بـا تاکیـد بـر     مبانی آزادي و الزامات آن در عرصه سیاسی« ).1392( ایزدهی، سید سجاد
  .32، سال دهم، شماره پژوهشی انقلاب اسلامی - فصلنامه علمی، »معظم رهبري)

شوندگان محمدرضا جوزي، محمدمجتهـد  ، مصاحبه»میزگرد عدالت و آزادي« ).1372( بشیریه، حسین
  .11و  10، شماره فصلنامه نامه فرهنگشبستري، حسین بشیریه، 

هــاي شــلایر مــاخر، تاویــل در فلســفه هرمنوتیــک (نظریــهعلــم  ).1387( پــالمر، ریچــارد
 تهران: هرمس. ،چاپ چهارم ،، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانییدگر، گادامرها دیلتاي،

(از دیدگاه اسلام و غـرب) و   تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر). 1377( جعفري، محمدتقی
  المللی جمهوري اسلامی ایران.تهران: دفتر خدمات حقوق بین ،تطبیق آن دو بر یکدیگر

ــک  ). 1385( رهبــري، مهــدي ــی هرمنوتی ــایج سیاس ــر نت ــت(مروري ب ــک و سیاس هرمنوتی
  تهران: انتشارات کویر. ،)نس گئورگ گادامرها فلسفی
تفسیر دین و تـاثیر آن بـر مفهـوم آزادي در اندیشـه     « ).1390( آبادي، محسنسیفشفیعی ؛روشن، امیر

پژوهشـی   -فصـلنامه علمـی   دو، »و محمد تقی مصباح یزدي سیاسی محمد مجتهد شبستري
  .9، شماره »پژوهش سیاست نظري«
(با تاکید  قانون و شریعت در اندیشه متفکران دینی معاصر رابطه). 1386( پور، محمـدجواد شفیع

دانشـگاه تهـران: دانشـکده     .ارشـد  رساله کارشناسی ،بر آراي مصباح یزدي و مجتهد شبستري)
  حقوق و علوم سیاسی.

، برگرفته از مـتن فـرانس   »مفهوم آزادي از دیدگاه مسلمانان در نگاهی دیگر«). 1379( زایی، شریفلک
 .11، شماره فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلومروزنتال، ترجمه منصور میر احمدي، 

 1جلـد   ،سبحانی کریم نگارش و تحقیق ،اسلام سیاسی نظریه ).الف 1391( مصباح یزدي، محمدتقی
  .  خمینى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات: قم ،2و 

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشـى   ،ها ها و پاسخ پرسش .)ب1391( محمدتقی یزدي، مصباح  
  ، جلد یک تا پنج.(ره)امام خمینى

 مؤسسـه  قـم: انتشـارات   ،گـر  پرسـش  جوانـان  به استاد پاسخ ).ج 1391( محمدتقی یزدي، مصباح
  .(ره)خمینى امام پژوهشى و آموزشى

احمدحسـین   تحقیـق و نگـارش   ،نقد و بررسی مکاتـب خلاقـی   ).1384( محمـدتقی  یزدي، مصباح
 .(ره)قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، شریفی
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قم: مؤسسه آموزشـى و   ،کریم سبحانىنگارش ، سوى خودسازى به ).1380( محمدتقی یزدي، مصباح
   .(ره)ینیپژوهشى امام خم

قـم: موسسـه آموزشـی و     ،شـناس بخـش راه ، راه و راهنماشناسـی  ).1376( محمدتقی یزدي، مصباح
  .(ره)پژوهشی امام خمینی
تهـران: انتشـارات    ،، چـاپ دوم تاملاتی در قرائت انسانی از دیـن  ).1383( مجتهد شبستري، محمد

  طرح نو.
  تهران: طرح نو. ،نقدي بر قرائت رسمی از دین ).1381( محمد شبستري، مجتهد
  تهران: طرح نو. ،، چاپ پنجمایمان و آزادي. )الف 1379( محمد شبستري، مجتهد
  تهران: طرح نو. ،، چاپ چهارمهرمنوتیک کتاب و سنت ).ب1379( محمد شبستري، مجتهد
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